خلفاى فاطمى 
اندكى پس از رحلت‏حضرت محمد(ص) مسلمانان به دو فرقه مخالف تقسيم شدند. فرقه‏اى و يا اهل سنت‏خوانده شد. اين فرقه موسس سلسله اموى بود و از سال 41 - 132 ه.ق (661 - 2750) بر جهان اسلام حكم راند و دمشق را ايتخت‏خويش قرار داد. خلفاى عباسى نيز كه در سال 132 ه.ق (750 م) سلسله جديدى را تاسيس كردند و بعد از بناى بغداد آن را مقر حكومت‏خويش قرار دادند، از اهل سنت بودند. پيروان مخالف سنى را شيعه يا اهل تشيع خوانده‏اند كه معتقد به امامت‏حضرت على(ع) و فرزندان فاطمه زهرا(ع) بودند، پس از ارتحال امام ششم شيعيان يعنى حضرت امام جعفر صادق(ع) در سال 184 ه.ق (765 م) شيعيان به دو دسته عمده اثنى عشرى كه معتقد به امامت امام موسى كاظم(ع) بعد از امامت‏حضرت جعفر صادق(ع) بودند به دوازده امام اعتقاد دارند كه امام دوازدهم را حضرت مهدى صاحب الزمان مى‏دانند كه در حال حاضر نيز زنده ولى به امر خداوند از نظرها غايب و پنهان است تا هر موقع كه خداوند اراده نمايد ظاهر گردد، اما گروهى ديگر از شيعيان معتقد با امامت اسماعيل - فرزند ديگر امام صادق(ع) بودند - اينها را شيعه سبعيه يا اسماعيليه مى‏نامند، اينان معتقدند كه سلسله ائمه كه فعلا نيز ادامه دارد به اسماعيل فرزند بزرگتر امام صادق(ع) ختم مى‏شود و اين در حالى است كه شيعه اثنى عشرى معتقد است كه اسماعيل در سال 145 ه در مدينه و در زمان حيات پدر بزرگوارش وفات يافت و در بقيع مدفون شد و گروهى نيز شاهد مرگ او بودند. 

اسماعيليه در خلال قرون قبل از جنگهاى صيلبى يك جنبش زيرزمينى را سازمان داد كه تقريبا خلافت عباسى را متزلزل كرد. از مهمترين حوادث اين فعاليتهاى مخفى اسماعيليه بر پا كردن انقلاب در آفريقاى شمالى بود كه طى آن قبايل بربر سر به عصيان برداشتند. در سال 289 ه.ق (902 م) يك رهبر جوان اسماعيلى بنام ابو محمد عبيد الله ملقب به المهدى بالله (متوفى به سال 332 ه.ق) از اين ناآرامى استفاده كرد و توفيق يافت به طور پنهانى و ناشناخته از مركز فرماندهى‏اش در سلميه واقع در سوريه، خود را به ناحيه تونس فعلى، جايى كه قبايل آن آماده پذيرايى از وى بودند، برساند و پس از در دست گرفتن حكومت محلى كه در دست دودمان اغالبه بود خود را خليفه راستين اسلام و رقيب خلفاى عباسى بغداد بخواند، وى عنوان افتخار آميز مهدى را به خود داد و در فاصله 170 كيلومترى جنوب تونس شهر مهديه را احداث كرد. 

هنگامى كه مهدى در سال 332 ه.ق (934 م) چشم از جهان فرو بست از خود سلسله جديدى به جاى گذاشت كه تاريخ نگاران آنان را فاطميان و يا فاطمى خواندند، زيرا ايشان خود را منسوب به حضرت فاطمه(ع) دختر پيامبر(ص)، مى‏دانستند و به خاطر همين انتساب خود را جانشين راستين حضرت محمد(ص) مى‏شمردند و مدعى بودند امانت مقدس برقرارى حكومت اسلامى به آنها سپرده شده است. 

براى اينكه چنين حكومت جهانى بتواند مؤثر واقع شود، فاطميان نياز به مركزى داشتند كه از پايتخت آنها در تونس مناسبتر باشد. جايى را كه ما اكنون قاهره مى‏ناميم در آن زمان مركز فرماندهى سپاهيان مصر و سوريه و فلسطين و قسمتهايى از عربستان بود. بنا بر اين طبيعى بود كه فاطميان خواستار تصرف دره نيل باشند. 

چهارمين خليفه و حكمران فاطمى به معز مشهور بود كه از سال 341 تا 365 ه.ق ( 952 تا 975 م) حكومت كرد و توانست در اين دوران به كمك سردار مشهور خودش بنام جوهر معروف به صقلى اراضى تحت‏حكومت‏خويش را تا نواحى غرب اقيانوس اطلس گسترش داد. در زمان او بود كه فاطميان مصر را فتح كردند و شهر قاهره را ساخته به پايتخت تازه خود منتقل شدند تعداد خلفاى فاطمى به 14 نفر رسيد كه مجموعا حدود 270 سال حكومت كردند 

- خلفاى فاطمى تا زمان العزيز بالله فرزند المعز ملا زمان خود را نوعا از بربرها بر مى‏گزيدند امام العزيز بالله مانند عباسيان عده زيادى ترك و ديلم استخدام كرد و آنان را بملازمت‏خويش اختصاص داد و مثل آن بود كه بر جان خويش از بربرها بيم داشت. اين پيش آمد سبب شد كه ميان ترك‏ها و بربرها رقابت پديد آيد تا آنكه العزيز بالله مرد و پسرش الحاكم بامر الله در سال 386 به خلافت رسيد و چون به بربرها علاقمند بود آنان را مجددا پيش كشيد و مقرر گرديد ابن عمار كتامى بربرى مقام وزارت داشته باشد. 

ابن عمار بربرهاى هم نژاد خود را كه زمان العزيز بالله عقب رفته بودند دوباره بكارهاى مهم گماشت و بقدرى درباره ملازمان غير بربر بيداد كرد كه برجوان، صقلبى پيشواى تركان و ديلمان بر ضد ابن عمار قيام نمود و او را بر كنار ساخته خودش به مقام (وساطت) وزارت رسيد و تركان و ديلمان را بكارهاى مهم تعيين كرده، بربرها را معزول نمود. در اين اثناء الحاكم بامر الله در حدود قتل ابن عمار بر آمد و بزودى فكر خود را عملى ساخت و نه تنها ابن عمار، بلكه او و بسيارى از سران بربرى را كه ملازمان پدر و جدش بودند بقتل رسانيد و همين اقدام وى پايه حكمرانى فاطميان را متزلزل كرد، و تركان و ديلمان را بدون رقيب گزارد. 

پس از حاكم، پسرش الظاهر لاغزاز دين الله خليفه شد (441). وى مردى عياش و ترك دوست بود و در زمان خلافت وى بربرها بيش از پيش مضمحل شدند، پس از ظاهر، المستنصر در سال 427 بخلافت رسيد و چون مادرش كنيز سياه زنگى بود غلامان سياه را دور خود جمع كرد و از آنان هنگ مخصوصى تنظيم نمود كه شماره‏اش به هزار مى‏رسيد، در عين حال تركان را نيز مى‏نواخت و مقرب مى‏ساخت و خواه ناخواه ميان تركان و سياهان اختلاف و زد و خورد شدت داشت تا آنجا كه خليفه براى آرام ساختن آنان از شام كمك خواست و امير الجيوش بدر الجمالى كه اصلا ارمنى بود از سوريه به مصر آمد و رجال دولت را كشته، عده‏اى سپاهى ارمنى در مصر نگاهداشت و از آن به بعد ارمنى‏ها بجاى بربرى‏ها سرداران سپاه گشتند و داراى قدرت و نفوذ شدند. 

همان وقت‏سلجوقيان بر عراق و فارس دست‏يافتند و حكومت آل بويه را منقرض ساختند و شيعيان شرق را سركوب نمودند. سلجوقيان دسته‏اى از امراء و سرداران خود را به نام اتابكان بفرماندارى ولايات تابعه فرستادند و چنانكه گفتيم اين سرداران تدريجا در محل فرمانروائى خود مستقل شدند و از آن جمله نورالدين زنگى كه بر شام دست‏يافت. نور الدين زنگى والى شام دسته‏اى از سپاهيان كرد را براى تقويت‏حكومت‏خود استخدام كرده بود. 

در ميان اين كردها دو مرد دلير بنام نجم الدين ايوب و برادرش اسد الدين شير كوه بواسطه دليرى و مردانگى بسيار از ساير همگنان برتر گشتند و در سراسر شام شهرت زياد يافتند، در آن هنگام (555 ه) عاضد بن يوسف فاطمى كه مرد ناتوان و بى اراده‏اى بود در مصر حكومت داشت. وزيران و بزرگان كشور از ضعف خليفه استفاده كرده دست به بيداد زدند، از طرفى با خود مى‏جنگيدند از طرف ديگر به مردم ستم مى‏كردند و مملكت را رو به خرابى مى‏كشاندند. 

در ميان وزيران اين خليفه مردى بنام «شاور» بود كه از همكاران خويش رنج بسيار مى‏ديد و براى انتقام و كينه جوئى از مصر به شام آمده و از نور الدين زنگى كمك خواست تا رقيبان خود را از ميان بردارد. نور الدين از موقع استفاده كرده، اسد الدين شير كوه با عده‏اى از مماليك به مصر فرستاده و «شاور» را به وزارت رسانيد، «شاور» هم متعهد شد كه هر ساله يك سوم در آمد مصر را بروى نور الدين بفرستد. 

همان اوقات جنگ‏هاى صليبى شدت داشت و نور الدين بيش از پيش در امور مصر مداخله كرده شير كوه را از طرف خود در مصر مستفر نمود، يوسف به نجم الدين برادرزاده شير كوه همان صلاح الدين مشهور ايوبى است كه با عموى خود به مصر آمد و بعدها يكى از حكمرانان نامى اسلام گشت. شير كوه در سال 664 در مصر مرد و پسر برادرش صلاح الدين جانشين او و نايب نور الدين زنگى گشت. 

صلاح الدين ابتداء بنام وزارت خليفه و نيابت نور الدين در مصر حكومت مى‏كرد ولى چون مرد بلند همتى بود ضعف خليفه را غنيمت‏شمرده به فكر استقلال افتاد و پس از مرگ العاضد بنام خليفه عباسى در قاهره خطبه خوانده اسما خلافت را از خاندان شيعى فاطمه به خاندان بنى عباس منتقل ساخت ولى در واقع خود حكمران مستقل آن كشور شد. صلاح الدين در جنگ‏هاى صليبى فتوحات مهمى انجام داد بقسمى كه تاكنون نام او در تاريخ آن جنگها معروف و مشهور است. صلاح الدين بيت المقدس را از صليبان باز پس گرت و قلمرو خود را تا شام و بالاتر از آن امتداد داد و يك حكومت اسلامى (سنى) در آن حدود تشكيل داد كه اسما تابع خلفاى عباسى و معنا مستقل بود. 

صلاح الدين عده‏اى غلامات ترك و چركس را مطابق معمول آن زمان بنام مملوك در سپاه خود استخدام كرد و همينكه خاندان ايوبى ضعيف شدند همين سپاهيان مملوك بر سراسر مصر دست‏يافتند. و دو دولت بنام مماليك بحرى و مماليك برجى تشكيل دادند كه اولى از 648 تا 792 و دومى از 748 تا 923 هجرى حكومت كردند و هر دو حكومت (مماليك) بحسب ظاهر از خلفاى بغداد تبعيت مى‏كردند و همينكه در سال 656 هجرى مغلولها ببغداد ريختند و معتصم عباسى را كشتند بقيه خاندان بنى عباس از بغداد بمصر گريخته و به الملك الظاهر بيبرس حكمران مملوك مصر پناه بردند، سلاطين مماليك اسما خود را تابع خلفاى عباسى مقيم مصر مى‏دانستند و از آنان براى خود بيعت مى‏گرفتند، سر انجام در سال 923 سلطان سليم مصر را فتح كرد و المتوكل على الله خليفه عباسى آن روز را با كليه آثار نبوى از قاهره به اسلامبول برد و به اين ترتيب خلافت از خاندان عباسى به عثمانيان انتقال يافت. 
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عثمانيان 

مغولها نتوانستند در ممالك اسلامى دولت ثابتى تشكيل بدهند و طبعا آثارى در تمدن اسلام باقى نگذاردند. آنها موقعى بممالك اسلامى حمله آوردند كه مسلمانان بواسطه حملات فرنگيان، گرجيان، ارمنى‏ها، لان‏ها، به منتهاى ضعف رسيده بودند. مغول‏ها در چنان روزگار سياهى بر مسلمانان تاختند و خلافت عباسى را در بغداد بر انداختند و ممالك اسلامى را بحال احتضار گزاردند و تا چندى كسى از ميان مسلمانان برنخاست كه پراكندگى آنان را جمع آورى كند تا آنكه سلاطين عثمانى از طرفى و سلاطين صفوى از طرف ديگر ظهور كرده، حكومت‏هاى اسلامى جديد سنى و شيعى را تشكيل دادند و از آن موقع دوره دوم تاريخ اسلام آغاز گرديد. 

موقعى كه تاتار در اوايل قرن نهم هجرى از ممالك اسلامى بازگشتند سلاطين مماليك در مصر حكومت داشتند و براى بدست آوردن قدرت بيشتر با يكديگر كشمكش مى‏كردند و دسته‏اى از ايوبيان و دسته‏اى از مماليك در پاره‏اى نقاط شام حكومت مى‏نمودند و در واقع هر شهرى بدست‏شخص با نفوذى اداره مى‏شد و امراى ايلخانى، آل جلاير، مظفريان، قرا قويونلو، تموريان، و غيره در عراق و فارس و بين النهرين با هم جنگ داشتند. ماوراء النهر و افغانستان بدست مغولهاى تيمورى بود و عثمانيان و بقاياى سلجوقيان در آسياى صغير بسر و مغز هم مى‏كوفتند. 

اتابكان و تاتار در قسمت ديگرى از مماليك شرق، به جنگ و گريز مشغول بودند، شمال افريقا ميان فرمانروايان حفصى و مرينى تقسيم شده و سراسر اندلس بدست فرنگيان افتاده بود. فقط يك حكومت كوچك اسلامى بنام آل نصر در غزناطه وجود داشت و خود شبه جزيره عربستان بدست عده‏اى از اسراى محلى بطور ملوك الطوايف اداره مى‏شد و شگفت آنكه تمام اين امارت‏هاى ناتوان اسما از خليفه عباسى مقيم مصر اطاعت داشتند و ظاهرا با وى بيعت مى‏كردند. در چنين موقعى عثمانيان قيام كردند و هنگامى كه اسلاميان احتياج به يك حكومت مركزى مقتدر داشتند حكومت مقتدرى براى آنان تشكيل دادند و شهر قسطنطنيه را كه مكرر مسلمانان به قصد تسخير آن رو آورده بودند و از پشت دروازه آن نوميد بر گشته بودند بنام اسلام گشودند و با بزرگترين پادشاهان اروپا جنگ كرده و آنان را تا هنگرى راندند و شهر وين پايتخت هنگرى را محاصره كردند و از آرشيدوك فردنيان جزيه گرفتند و درياى مديترانه را پيموده تا كرانه اسپانيا رفتند و اروپا را به لرزه در آوردند، آنگاه به مشرق رو آوردند و عراق را مسخر ساختند و به سمت جنوب غربى حمله آورده، شام و مصر را گرفتند و عباسيان را كه در مصر بودند بر انداختند و خلافت اسمى عباسى رانيز ملغى نمودند. 

در زمان سلطان سليم عثمانى وسعت ممالك عثمانيان او بوداپست در كنار رودتون تا اسوان و كرانه نيل از رود فرات تا تنگه جبل الطارق امتداد يافت (926 - 974) تمام ممالك غربى اسلامى به تصرف دولت عثمانى در آمد. عثمانيان خلافت و سلطنت را توام ساختند و در آن رو دوام و بقاى خود را مستحكم نمودند و بر عكس عباسيان، شالوده حكومت‏خويش را به بهترين طرزى استوار كردند و همين موضوع توام ساختن خلافت و سلطنت‏سبب شد كه حكومت عثمانيان بيش از ساير دولت‏هاى اسلامى دوام يابد در صورتى كه حكومت عباسيان پس از قرن سوم هجرى اسم بى معنى بود. 

تاريخ تمدن اسلامى - جرجى زيدان 

سلاطين عثمانى 36 نفر بودند كه از سال 1326 هجرى قمرى (1516) امارت مى‏نمودند و پس از آن تا سال 1924 - همزمان با جنگ جهانى اول در نتيجه آن دولت عثمانى به دولت‏هاى كوچكترى مضمحل شد - عهده دار خلافت بودن. 

المنجد 

خلفای فاطمی و امپراطوری آنها یعنی بخش اولیه‌ تاریخ اسماعیلی، تقریباً از ابتدای اسلام تا قرن یازدهم را در بر می‌گیرد. خلفای فاطمی که به نام فاطمه، دختر محمّد، نامگذاری شده بودند، در قسمت مدیترانه‌ای خاور میانه، بمدت بیش از دو قرن مؤسسِ دولتی بودند که به گسترشِ علم، هنر و بازرگانی علاقهٔ فراوان نشان می‌داد. قاهره پایتختِ مصر، توسط فاطمیان پایه گذاری شد. نخستین امام فاطمی عبدالله المهدی و سه امام فاطمی دیگر، یعنی القائم و المنصور و المعز لدین الله نام داشتند. خلافت فاطمی در سال ۹۰۹ در شمال آفریقا بنیان نهاده شد و به زودی به سیسیلی، مصر، فلسطین و سوریه گسترش یافت و در دوران حکومت هشتمین امام- خلیفهٔ فاطمی، مستنصربالله (وفات ۱۰۹۴) به اوج قدرت خود رسید. در طول این دورهٔ حدوداً دو قرنی، فاطمیان یک حکومت مرفّه همراه با شادابی عقلانی، اقتصادی و فرهنگی قابل ملاحظه‌ای را پدید آوردند. دعوت خلفای فاطمی در سرزمین ایران در عهد سامانیان و غزنویان آغاز شد، اما در واقع به وسیله ناصر خسرو قبادیانی، شاعر معروف خراسان و مقارن با اوایل دوران سلاجقه این دعوت تا حدی به ثمر رسید. در ادامه با آن که خلفای مصر در جلب آل بویه سعی فراوانی کردند، اما در این زمینه توفیقی به دست نیاوردند، چنان که عضد الدوله دیلمی در اواخر عمرش همچنان در صدد تسخیر مصر و بر انداختن خلافت فاطمی بود که عجل مهلتش نداد. با وجود این، سالها پس از مرگ عضدالدوله، یک سردار ترک خلیفه عباسی به نام ارسلان بساسیری به اشاره و تحریک المستنصر - خلیفه فاطمی - بر علیه عباسیان شورید و بغداد را متصرف شد که در پی آن خلیفه القائم بامر الله را از آن جا بیرون کرد و سپس خطبه به نام امام فاطمی خواند «۴۵۰ ق / ۱۰۵۸ م».در آن احوال، خلافت عباسیان در معرض انقراض قرار گرفت، اما از حسن اتفاق، با ظهور طغرل بیگ سلجوقی و ورود او به بغداد «۴۵۱ ق / ۱۰۵۹ م» خلافت عباسیان از خطر سقوط حتمی نجات پیدا کرد. از آن پس، جلوگیری از نشر دعوت فاطمی و اهتمام در تعقیب اسماعیلیه، برای سلجوقیان ایران یک تکلیف و تعهد شد که تا پایان آن عصر نیز ادامه داشت.
[ویرایش] دعوت قدیم فاطمیان
مقارن همین ایام بود که ناصر خسرو، شاعر معروف ایرانی، از جانب المستنصر - خلیفه فاطمی - برای نشر دعوت فاطمی از مصر به خراسان بازگشت. اما اقدام او به نشر این دعوت با مخالفت شدید علما و حکام خراسان مواجه شد که این مخالفتها، عاقبت به خروج یا اخراج او از بلخ منجر شد «حدود ۴۵۳ ق / ۱۰۶۱ م». ولی با این وجود در مازندران ظاهراً پیروانی پیدا کرد که ناصریه خوانده می‏شدند. با این احوال در خراسان با تعصب عموم مردم رو به رو شد تا این که به ناچار در ناحیه بدخشان در کوههای یمکان متواری و سرانجام منزوی شد. با مرگ ناصر خسرو «۴۸۱ ق / ۱۰۸۸ م»، دعوت مستنصری - منسوب به خلیفه فاطمی المستنصر - که بعدها دعوت قدیمه تلقی شد، پایان یافت و دعوت نزاریه - دعوت جدید اسماعیلیه - در تعلیم و تبلیغ حسن صباح طنین افکند.

[ویرایش] دعوت جدید و حسن صباح
جانشین المستنصر «۴۸۷ ق / ۱۰۹۴ م» بنا بر حکم آشکار خلیفه، پسر بزرگش نزار بود، اما امیر سپاه مصر که به مستعلی - پسر دیگر خلیفه - ارادت داشت، وی را به خلافت نشاند و او را امام مخصوص خواند. البته چون این قول، حکم آشکار خلیفه پیشین نبود به همین دلیل نمی‏توانست تمام اسماعیلیه را راضی و خشنود کند. نزار در ادعای جانشینی مغلوب و بعدها مقتول شد، به طوری که طرفداران او نیز به نوبه خود از اطاعت خلیفه مصر سرباز زدند. با آن که خلافت فاطمی در نسل مستعلی ادامه پیدا کرد؛ اما از آن پس فاطمیان در مصر دچار هرج و مرج شدند و در شام و ایران نیز با انشعاب مواجه گشتند. حسن صباح که در عهد حیات المستنصر برای نشر دعوت به ایران آمده بود «۴۷۳ ق / ۱۰۸۰ م» به هوا داری از نزاریه - طرفداران نزار ، پسر خلیفه که از خلافت فاطمیان بر کنار ماند - به پا خاست به طوری که چند سال بعد، پس از دستیابی به قلعه الموت «۴۸۳ ق / ۱۰۹۰ م»، آن جا را پایگاهی استوار برای رهبری دعوت اسماعیلیه کرد.

[ویرایش] تفاوت دعوت قدیم و جدید
به دنبال قتل خواجه وزیر، و در دوره‏ای از فترت سلجوقیان و همچنین نزاعهای داخلی و درباری بین اولاد ملکشاه، واقعه دژ کوه اصفهان و شورش عبدالملک عطاش، ضربه دیگری بود که موجب افزایش وحشت عامه از این فرقه شد. فعالیت‌های فداییان الموت که عده زیادی از مخالفان را طعمه مرگ ساخت، معلوم کرد که دعوت جدید، بر خلاف دعوت قدیم که ناصر خسرو پایه‏های آن را بر تبلیغ، وعظ و کتاب و رساله بنا نهاده بود، به ضربه‏های خنجر و ایجاد رعب و وحشت استوار است و از سوی دیگر حسن که در ارشاد طالبان، آنها را به عدم کفایت عقل فردی در کشف حقایق و الزام به پیروی از «تعالیم امام» متقاعد می‏ساخت، این «تعلیم» را بر ضرورت «حذف» مخالفان مبتنی کرد

اسماعيليه , بزرگترين فرزند امام صادق (ع ) اسماعيل نام داشته است , امام صادق (ع ) به او بسيار علاقه داشت و به او احترام ميگذاشت گرچه از بعضى روايات كه درباره ء وى آمده استفاده ء ذم وى ميشود ولى علماى شيعه او را بزرگ شمرده اند و شيخ طوسى و را جزء رجال امام صادق و اصحاب وى شمرده است و با توجه به علاقه اى كه امام صادق (ع ) به او داشته او مردى جليل القدر بوده است و از امام صادق (ع ) در باره ء امامت او سئوال شد و حضرت نفى كرد (رجال شيخ , 146, معجم رجال الحديث ,3/124 - 126).
پس از رحلت امام صادق (ع ) عده اى به امامت اسماعيل باقى ماندند و گفتند پس از او امامى نيست , و برخى هم گفتند اسماعيل هنگام مرگ پسرش محمد را به عنوان امام معرفى كرده است و يا اينكه امام صادق (ع ) محمد سبط خود را به عنوان امام معرفى كرده است و اين گروه ها به نام اسماعيليه معروف شدند.
آنها را در بلاد مختلف به نامهاى : باطنيه , تعليميه , ملاحده , سبعيه , حشيشيه , اساسيه و قرامطه نيز معرفى كرده اند كه در جاى خود ذكر خواهند شد.
برخى هم اسماعيليه را همان خطابيه دانسته اند زيرا معتقدند كه ابوالخطاب محمد بن ابى زينب اسدى دخالتتامى در تأ سيس مذهب اسماعيليه داشته است و لذا اسماعيليه خالص را همان خطابيه معرفى كرده اند (فرق الشيعة , 64, 67, 76.
المقالات والفرق , 80 - 83).
دسته اى هم طرفداران ميمون فداح و پسرش عبدالله كه از مردم خوزستان بودند و جزء اصحاب امام صادق (ع )بودند ولى بعد در اثر آميزش با ابوالخطاب به مذهب غلو گرائيد و طرفدار اسماعيل و پسرش محمد بن اسماعيل شد و او را مؤسس مذهب اسماعيليه و باطنيه معرفى كرده اند (اعتقادات فرق المسلمين , 78 ).
پس از وفات امام صادق (ع ) گروهى كه به امامت اسماعيل اعتقاد داشتند به دو فرقه ء اصلى تقسيم شدند: الف ) اسماعليه خاص , كه اعتقاد داشتند به اينكه اسماعيل در زمان پدرش امام بود و غائب شد و او امام هفتم شيعه است و پس از وى امامى نيست و اصطلاحا واقفه نيز ناميده ميشوند زيرا در امامت اسماعيل توقف كردند و گفتند او امام غائب و مهدى است و خروج خواهد كرد.
ب ) اسماعيليه عام كه مرگ اسماعيل را باوركردند و گفتند كه پيش از مرگ فرزند خود محمد را به جانشين خود تعيين كرد و امام هفتم آن طائفه محمد بن اسماعيل است (فرق الشيعه , همانجا, المقالات والفرق ,83 - 85).
آمار زيادى از كتب , فرق اسماعيليه را جزء فرق اسلامى و يكى از مذاهب شيعى دانسته اند بهرحال سير تحول و تغييراتى كه در مذهب اسماعيليه پيش آمده را ميتوان به سه دوره ء اصلى تقسيم كرد: 1) دوره ء ائمه ء مستور, كه از زمان محمد بن اسماعيل آغاز ميگردد و از اين جهت اطلاع دقيقى از زندگى محمد و امامان مسور دردست نيست .
و در باره ء محمد نوشته اند كه اسماعيليه اختلاف پيدا كردند برخى گفتند كه : او غائب شده و نمرده است و معتقدند كه رجعت خواهد كرد ولى دسته اى هم گفتند كه : محمد مرده است و امامت پس از وى به ديگر ائمه ء مستور ميرسد و اسامى ائمه ء مستور را به اين شرح نوشته اند: محمد بن اسماعيل , احمد, حسين , على ,محمد, قائم كه اينان را ائمه ء مستقر نيز خوانده اند (الملل والنحل , 1/168, فرهنگ فرق اسلامى , 49 - 50).
در اين دوره امامان مستور بوسيله ء دعاة و حجتهاى خويش با مردم ارتباط داشتند و آنان دعاة خود را به حوزه هاى مختلف حكومت اسلامى گسيل ميداشتند و آنان مردم را به سوى ائمه ء مستور دعوت ميكردند اين دوره از حدود سال 143 ق آغاز شد و تا مدت يك قرن و نيم به طول انجاميد.
امامان مستور به دو دسته تقسيم شده اند, امام مستودع كه حق واگذارى امامت به فرزندان و ديگران را ندارد و امام مستقر كه از تمام امتيازات برخوردار است (جهانگشاى جوينى , 3/149).
2) دوره ء دوم , كه از طهور عبيدالله مهدى در مغرب و تشكيل حكومت عبيديه ء, در 297 ق در آنجا آغاز ميشود و نيم قرن بعد يعنى در 356 ق فاطميان , مصر و شام را بر متصرفات خود افزودند و جوهر سردار ايشان مصر را از كف امير صغير اخشيدى بيرون آورد و پس از آن شام جنوبى فتح شد و در 381 ق حلب را مسخر كردند, پايتخت آنان نخست المهديه نزديك تونس بود و سپس به قاهره انتقال يافت فاطميان اسماعيلى تا 567 ق حكومت مقتدرى در مصر داشتند و پس از آن منقرض شدند (الكامل , 8/24 به بعد).
اسماعيليه و فاطميان در اين دوره به بلاد دور و نزديك به محل خلافت آنان مانند عراق در ايران نيز رفتند حسن صباح در زمان خلافت مستنصر فاطمى از او اجازه گرفت كه به ايران رفته و دعوت آنان را آشكار سازد مستنصر به او اجازه داد و او در 487 ق بر قلعه ء الموت دست يافت و سالها در آن قسمت به حكومت پرداخت و در 518 ق درگذشت پس از وى يكى از شاگردانش به نام كيا بزرگ به جاى او نشست و خاندان كيا به عنوان باطنيه ء ايران تا برافتادند و در 654 ق زمان حمله هلاكو به قلاع الموت حكومت ميكردند كه با حمله مغولان به آنجا اين سلسله جهانگشاى جوينى , 3/311 - 334).
3) دوره ء سوم , كه از برافتادن فاطميان در مصر و صباحيان در ايران آغاز ميگردد و تا عصر كنونى ميرسد كه در اين دوره ء اخير اسماعيليه بيش از پيش به شاخه ها و فرق مختلفى تقسيم ميگردد, و در اين دوره اسماعيليه تا كنون نتوانسته اند دولت مستقلى را تشكيل دهند.
عقائد مشترك اسماعيليه : آنان معتقدند كه ذات پروردگار از دائره ء وهم و فكر و عقل برتر است و ما در باره ء وجود و عدم , زنده و مرده , قادر و عاجز, عالم و جاهل , متكلم يا ساكت , بينا و نابينا, شنوا يا كر بودن خداوند نميتوانيم اظهار نظر كنيم چنانكه در باره ء صفات و تعيين حد آنها در باره ء خداوند نفيا و اثباتا نظرى نميتوانيم اظهار كنيم , صدور عقل كل از كلمه ء امر به طريق ابداع است و صدور موجودات روحانى و جسمانى كه توسط عقل و نفس از امر خداوند به طريق ابداع و انبعاث است , مظهر عقل كل در اين عالم وجود ناقص است .
ناطقان همان پيامبران اولوالعزم هستند و شمار آنان هفت است و هر ناطقى را يك وصى است و وصى را امام نامند, ناطق نخستين حضرت آدم بود كه وصى او شيث بود, ناطق دوم نوح و وصى او سام و ناطق سوم ابراهيم و وصى او اسماعيل , ناطق چهارم موسى و وصى او يوشع , ناطق پنجم عيسى و وصى او شمعون , ناطق ششم محمد و وصى او على و ناطق هفتم اسماعيل بن جعفر صادق بود كه قائم است .
ناطق , واضع شريعت جديد و ناسخ شريعت قديم است , اساس يا وصى , عالم به علم تأ ويل شريعت است و وظيفه ء او بيان اسرار و باطن شريعت ميباشد.
آنان معتقد به بهشت و دوزخ جسمانى نيستند, ولى براى مبتديان اين كلمات را به معنى معمول آن تفسير ميكردند.
همه ء فرق اسماعيلى به امامت اسماعيل اعتقاد دارند و معتقدند كه هر امامى بنص امام قبل از خود اين مقام را ميپذيرد و امامان نصا بعد نص انتخاب ميشوند, پيامبر(ص ) على (ع ) را و او حسن (ع ) و او حسين (ع ) و او على بن حسين (ع ) و او محمد بن على (ع ) و او جعفر بن محمد(ع ) و او اسماعيل را به نص صريح به امامت برگزيدند, زمين در هيچ زمانى خالى از حجت و حى قائم نيست خواه در ظاهر باشد يا در باطن و مستور, و آنكسى كه امام زمانش را نشناسد و يا بيعت امامى در گردنش نباشد در جاهليت مرده است , آنان ابوبكر و عمر و عثمان و بيشتر صحابه را كافر ميدانند (مقالات الاسلاميين , 26, الفرق بين الفرق ,152, الملل والنحل , 1/ 192 - 193, دائرة المعارف الاسلامية , 2, اسماعيليه ).
شيوه ء دعوت و درجات آن : در مذهب اسماعيليه براى دعوت شيوه اى خاص رعايت ميشود و مراتب و درجاتى در دعوت داعيان وجود دارد كه بطور خلاصه عبارتند از: 1) زرق , يعنى جستجو و تفرس در حال مدعوين است كه آيا قابليت دعوت دارند يا نه .
2) تأ نيس , كه عبارت است از دعوت بر اساس ميل و انس مدعو كه اگر فيالمثل وى ميل به زهد دارد دعوت بر اساس زهد مدعو پايه گذارى ميشود.
3) تشكيك و تعليق , كه پس از انس مدعو با داعى وظيفه ء داعى ايجاد شك در اركان فكرى مذهب مدعو است .
4) ربط, پس از مرحله ء تشكيك كه مدعو در حيرت فرو ميرود براى يافتن پاسخ به داعى مراجعه ميكند و داعى بايد كه او را بپذيرد و به او قسم دهد كه هرآنچه ميشنود مستور و مخفى نگاهدارد و به او بگويد كه جواب تمام سؤالات تو نزد امام است ولى تا به درجه ء لازم نرسيده اى نميتوانى به نزد امام حاضر شوى .
5 ) تدليس , آن است كه نفس مدعو به هريك از داعيان متمايل شد بايد به نزد او هدايت شود.
6) تأ سيس , ايجاد مقدمات لازم جهت پذيرش ظاهرى مدعو است تا او را به باطن رهبرى كند.
7) خلع , كه اسقاط تمامى اعمال و افعال مذهبى از او است .
8) سلخ , خروج از اعتقادات دينى و اركان دين است .
كه در اين مرحله همه ء لذتها بر او مباح ميشود و شريعت براى او تأ ويل ميگردد (الفرق الاسلاميه , 53 - 56).
مهمترين فرقه هاى اسماعيليه عبارتند از: 1) باطنيه , كه گويند همه چيز ظاهر و باطنى دارد ظاهر به منزله ء پوست و باطن به منزله ء مغز است , در باره ء پيدايش اين مذهب و فرقه نوشته اند كه عبدالله بن ميمون قداح و محمد بن حسين دندان و جماعتى ديگر كه چهار بچه نام داشتند همراه با ميمون بن ديصاح قداح در زندان عراق بودند, آنان باهم فكرى مذهب باطنيه را ساختند و چون آزاد شدند هريك از آنان را با براى تبليغ فرقه ء خويش به سوئى رهسپار شدند و براى اينكه مذهبشان رونق پذيرد, عقائد خود عقائد طرفداران اسماعيل بن جعفر و محمد بن اسماعيل درآميختند و به تبليغ آن پرداختند, اين گروه را از طريق بدعت گذار در دين اسلام معرفى كرده اند كه منتسب به اسلام هستند (التبصير فيالدين , 140 - 141).
(باطنيه ).
2) قرامطه , پيروان مردى به نام حمدان بن اشعث قرمط, در باره ء اين فرقه و علت پيدايششان نوشته اند كه هنگاميكه عبدالله بن ميمون قداح از بصره به سلميه گريخت در آنجا با مردى به نام حمدان قرمط آشنا شد كه فردى فرارى بود و حمدان را دعوت به عقيده ء باطنيه ء اسماعيليه كرد و او دعوت را پذيرفت و به سبب هوش و استعدادى كه داشت داعيانى به اطراف كوفه فرستاد, اين فرقه در اواخر قرن سوم هجرى از طرف رئيس اين فقه شخصى كه صاحب الظهور نام داشت و پنهان بود, دولتى در بحرين كه مركز آن الاحساء بود تأ سيس كردند, قرامطه نه تنها در بينالنهرين و خوزستان بلكه در انقلابات بحرين و سوريه و يمن نيز دست داشتند و خطر بزرگى براى خلافت عباسى در بغداد و حتى خلافت فاطميان كه عم عقيده ء آنان در مصر بودند به شمار ميرفتند رهبران آنان بيشتر ايرانى الاصل بودند حمله ء آنان به حاجيان معروف است و در سال 312 ق ابوطاهر جنابى كه جانشين و پسر ابو سعيد جنابى (گناوه اى ) بود به بصره تاخت و غنيمتهاى فراوان بدست آورد.
اصولا حكومت قرمطيان نوعى جمهورى اشتراكى بود (اعتقادات فرق المسلمين , 79, دائرة المعارف الاسلام , 4/687 - 692).
اين فرقه را جنابيه نيز گفته اند (تحفة اثنى عشرية , 15) ( قرامطه ), 3) مباركيه , پيروان مبارك غلام آزاد شده ء اسماعيل بن جعفر, شيخ طوسى او را غلام آزاد شده ء اسماعيل بن عبدالله بن عباس دانسته كه از اصحاب امام صادق (ع ) بود و مردى كوفى الاصل بوده است .
عقيده ء آنان با باطنيه يكسان است و اختلاف زيادى با آنان ندارند (رجال شيخ طوسى , 310, مقالات الاسلاميين , 26 - 27), 4) ميمونيه , پيروان ميمون قداح و يا پيروان عبدالله بن ميمون قداح اهوازى كه گويند عمل به ظواهر كتاب و سنت حرام است و معاد را انكار ميكنند (تحفة اثنى عشرية , 15 )
فرقه‏هاى ديگر اسماعيليه 
كتاب: فرق و مذاهب كلامى، ص 93

نويسند: على ربانى گلپايگانى 

در مذهب اسماعيليه يك رشته تطورات و انشعاباتى رخ داد و فرقه‏هاى جديدى پديد آمد كه اكنون به بررسى آنها مى‏پردازيم: 

1 ـ مستعليه و بهره 

در بحبوحه قدرت فاطميان، خليفه زمام تمام امور را شخصا در دست داشت و بر قواى سه‏گانه، يعنى اداره امور مملكت، سلسله مراتب دينى و سپاه نظارت مى‏كرد.از زمان مرگ الحاكم امراى نظامى روز به روز بر قدرت خود در برابر امراى كشورى و شخصى خليفه مى‏افزودند.در سال 467 ه هنگامى كه بدر الجمالى، فرمانده سپاه عكا، به دعوت خليفه با لشكريان خود به سوى مصر حركت كرد تا زمام امور را در دست گيرد، پس از فرونشاندن شورشهاى داخلى به تدريج بر تمام كشور سيادت يافت و خليفه عناوين رؤساى قواى سه گانه مملكت را يكجا به وى اعطا كرد.بدر، امير الجيوش، داعى الدعاة (رئيس سلسله مراتب دينى) و وزير دولت فاطمى گشت.از اين زمان به بعد فرمانرواى واقعى مصر امير الجيوش بود.به زودى اين مقام به صورت يك منصب موروثى در آمد، و پسر و نوه بدر الجمالى، جانشين وى گشتند.در سال 487 افضل پسر بدر الجمالى جانشين پدر شد.در هنگام مرگ المستنصر، كه چند ماه بعد اتفاق افتاد، امير الجيوش با مسئله انتخاب خليفه جديد مواجه شد.در يك طرف «نزار» پسر «المستنصر» قرار داشت كه جوانى بود برومند و قبلا به ولايتعهدى المستنصر برگزيده شده بود، و در طرف ديگر برادر نزار «مستعلى» جاى داشت كه جوانى بود بى‏ياور و پشتيبان، و در نتيجه اگر به خلافت مى‏رسيد كاملا متكى به حامى نيرومند خويش امير الجيوش مى‏گشت.با ملاحظه چنين وضعى «افضل» دختر خود را به عقد ازدواج مستعلى در آورد و چون المستنصر مرد، داماد خود را به خلافت برگزيد. (1) 
آن گروه از اسماعيليه كه پس از المستنصر، المستعلى بالله را خليفه و جانشين او دانستند، در مصر و يمن و مغرب آفريقا، «مستعليه» ، و در هند، «بهره» خوانده مى‏شوند. 

كلمه بهره (بوهره) يا بهاره از اصل گجراتى«~ (Bohora) ~»يا از ريشه هندى«~ (Vohra) ~»يعنى تجارت گرفته شده است، زيرا نخستين پذيرندگان مذهب اسماعيلى در گجرات بازرگانان بودند .البته جمع كثيرى از بهره‏هاى سنى هم هستند كه كشاورزند و اين نامگذارى شامل ايشان نمى‏شود، مگر اينكه بگوييم چنانكه قبلا اسماعيلى مذهب بودند و بعد سنى شدند، ابتدا بازرگان بودند كه بعد كشاورز گشتند. 

درباره نخستين داعى فاطمى كه از مصر به هند آمد و جماعت بهره را به اسلام و مذهب اسماعيلى در آورد، اقوال مختلفى گفته شده است.قول مشهور آن است كه وى عبد الله نام داشته و به امر المستنصر بالله به هند سفر كرده و در سال 460 ه در بندر كامباى در جنوب هند فرود آمده است.عبد الله همه عمر را در كامباى گذراند و همانجا در گذشت، هنگام ظهور دعوت اسماعيلى در ايالت گجرات و جنوب هند، شاهان هند و از خاندان «چالوكيه» در آن نواحى حكومت مى‏كردند و ظاهرا در برابر مبلغان مسلمان سخت گيرى نمى‏كردند.از اين رو بهره‏هاى نو مسلمان تا حدود سيصد سال در آسودگى به سر مى‏بردند، ولى وقتى دولت هندوان منقرض شد و متعصبان سنى زمام امور منطقه را در دست گرفتند، كار را بر بهره تنگ كردند، و به طورى كه جمع كثيرى از بهره سنى شدند.به عقيده بهره، ابو القاسم الطيب بعد از مرگ پدرش الآمر بامر الله مستور شده و با غيبت او مركزيت دعوت فاطمى به يمن و سپس هند انتقال يافته است.به اعتقاد آنان امام در بالاترين مقام روحانى و صاحب ولايت مطلقه در جهان است.خادمان او بيست و شش نفرند كه بيست و پنج تن داراى مقام حجت و يك نفر داعى بلاغ است.اگر امام مستور باشد، اين اشخاص نيز با او در پرده استتار به سر مى‏برند و مقام بعد از ايشان كه داعى مطلق است، نايب امام و صاحب اختيار دعوت و پيشواى ولايت خواهد بود.داعى مطلق را ملاجى (جناب ملا) يا ملا صاحب نيز مى‏گويند. 

2 ـ بهره داودى و سليمانى 

پس از وفات داود بن عجب شاه، بيست و ششمين داعى مطلق، بهره به دو گروه داودى و سليمانى تقسيم شدند.گروه نخست داود برهان الدين را داعى مطلق دانستند، و گروه دوم سليمان بن حسن را برگزيدند.اين دو داعى در احمد آباد گجرات در گذشتند و مدفن هر دو زيارتگاه همه بهره‏هاست.بعد از آن داعيان مطلق سليمانيه در يمن سكونت كردند، اما نماينده ايشان به نام «منصوب» در هند اقامت دارد. 

تعداد بهره اسماعيلى در سراسر جهان حدود بيست هزار نفر است كه حدود هزار نفرشان بهره سليمانى و بقيه داودى هستند.دو گروه مزبور جز در داعى مطلق در ساير مسايل عقيدتى و عبادى يكسانند.اين جماعت عموما تاجر و ثروتمندند، ولى در پاكستان و سريلانكا و افريقاى شرقى بعضى از آنان به خدمات دولتى و قضايى و فرهنگى مى‏پردازند. 

بهره به حج و نماز و روزه و جهاد و ساير فروع دين كاملا معتقدند و براى زيارت روضه مطهر رسول الله صلى الله عليه و آله و مرقد امامان معصوم عليهم السلام ـ تا امام ششم ـ به مدينه و عراق مى‏روند.قبور امامان و داعيان اسماعيلى را نيز زيارت مى‏كنند.رسوم ازدواج و ولادت و فوت و اعياد مذهبى ايشان مخلوطى است از سنن هندويى و رسوم شيعيان اثنا عشرى . (2) 
3 ـ نزاريه و آقاخانيه 

پس از آنكه المستعلى پس از مرگ المستنصر به حكومت رسيد، نزار به اسكندريه گريخت و به مخالفت با مستعلى قيام كرد، ولى به زودى دستگير شد و به قتل رسيد. 

هواداران او از به رسميت شناختن خليفه جديد (مستعلى) سرباز زدند و هواخواهى خود را از نزار و فرزندان او اعلام كردند و ارتباط خود را با اسماعيليه فاطميه در قاهره قطع كردند . 

فرقه نزاريه نخست در ايران توسط حسن صباح در قلعه‏هاى الموت دست به فعاليتى گسترده زد و پس از حمله مغول به ايران قلع و قمع گرديد، و پس از آن در سال 1255 هجرى آقاخان محلاتى كه از نزاريه بود در ناحيه كرمان بر ضد محمدشاه قاجار قيام كرد، ولى شكست خورد و به بمبئى در هندوستان گريخت و دعوت نزارى را به امامت خود منتشر ساخت و از آن پس نزاريه به آقاخانيه شهرت يافته‏اند، و مخالفانشان در هند آنان را خوجه يا خجاس مى‏نامند.آقاخانيه، بر عكس بهره، به مراسم عبادى و دينى چندان اهميت نمى‏دهند. (3) 
حسن صباح و دعوت جديد 

آيين مستعليه را دعوت جديد، و آيين نزاريه را كه توسط حسن صباح ترويج گرديد، دعوت جديد مى‏نامند.در اين جا مناسب است مختصرى درباره آن سخن بگوييم: 

حسن صباح كه ايرانى بود، در آغاز پيرو آيين شيعه اثنا عشرى بود، ولى در هفده سالگى تحت تأثير برخى از مبلغان اسماعيلى به، آيين گرويد و در سال 471 به قاهره رفت و حدود يك سال و نيم در آنجا اقامت گزيد، ولى پس از مطرح شدن حكومت مستعلى، وى كه طرفدار نزار بود، از مصر به مغرب تبعيد گرديد و در سال 472 وارد اسكندريه شد.و از آنجا به سوريه و حلب و سر انجام در سال 473 به اصفهان رسيد و در آن زمان 27 سال داشت.وى به قيام بر ضد سلجوقيان دست زد و تحت تعقيب آنان قرار گرفت.بدين جهت راه زندگى مخفيانه را برگزيد و سرانجام سرزمين كوهستانى ديلم و دژ تسخير ناپذير الموت را به عنوان پناهگاه امنى براى خود و همراهيانش انتخاب كرد و در سال 483 بدانجا وارد شد. 

امامت در دعوت جديد 

مسئله امامت در دعوت جديد با سه ويژگى همراه بود: 

1 ـ ويژگى مذهبى و آن، اينكه راه شناخت خدا و در نتيجه راه نجات انسان در شناخت امام خلاصه مى‏شود. 

2 ـ جنبه اجتماعى و آن، اينكه امام، خليفه فاطمى نيست، بلكه غايب است.به گفته مورخان، او به هنگام مرگ به جانشينان خود گفت: «تا زمانى كه امام خود رهبرى دولتش را به عهده بگيرد آن را نگاه داريد» .اين آموزش از قديم براى توده مردم فهميدنى بود، زيرا از آن، برقرارى عدالت اجتماعى تداعى مى‏شد.در حقيقت حسن صباح و يارانش كوشش كردند انديشه اسماعيلى را به آموزش انقلابى قرمطيان پيشين تغيير دهند.آموزش حسن صباح با بدبختيهاى توده‏هاى مردم همدردى داشت و با خلفاى فاطمى پيوند نداشت. 

3 ـ جنبه سياسى، يعنى محكوم كردن همه گمراهان و آموزگاران دروغين آنها (به زعم آنان) بود.اين آموزش در عمل پيروان حسن صباح را در مبارزه با دشمنان مذهبى، سياسى و طبقاتى مسلح مى‏نمود.اعتقاد به اينكه تنها اسماعيليان راه درست را مى‏روند، برترى بر دشمن را به آنان تلقين مى‏كرد.در مرز سده‏هاى 5 و 6 هجرى تبليغات فاطمى در ايران چنين ويژگى مبارزه جويى نداشت، و اين يكى ديگر از موارد اختلاف دعوت جديد و دعوت قديم است. 

پس از مرگ حسن صباح در 518 هجرى يكى از شاگردانش به نام كيا بزرگ رودبارى به جاى او نشست و پس از او فرزندش حسن ملقب به «على ذكره السلام» پادشاه چهارم الموتى روش حسن صباح را كه نزارى بود برگردانيد و به باطنيه پيوست. 
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